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اـى  توپخانه مطبوعاتى و خاکريزه
سياسى 

 
با عصبانيت وارد دفتر مجله مي شود وبا عجلــه خـودش را بـه 
پشت ميز هيئت تحريريه ميرساند. آه كه چقدر نوشتن برايــش 
سخت شده است. بغــض و كينـه بـي منطقـي گلويـش را مـي 
فشارد. مي داند كه چه بنويسد اما چگونه نوشتنش را نميدانـد. 
ــد افكـارش را بـه تصويـر  ديگر با هيچ منطق وسخني نمي توان
بكشد و رفتارش را توجيه كند و بالاخره مجبور بــه فحاشـي و 
ناسزاگويي ميشود . اصولا او نويسنده طنزپردازي نيست اما اين 
ــه هـزل و  بار سياه مشقش آن قدر پريشان و خنده دار است ك

هجوي بيش نمي نمايد… 
در شماره آبان ماه مجله «گزارش» مطلبي تحت عنوان «ايــران 
در مربع شوم بدخواهان بحرانساز» بــدون امضـا ـ كـه احتمـالا 

ديدگاه خود نشريه است ـ 
 به چاپ رسيد . البته از اين دست مقالات در مطبوعات كشـور 
بسيارند اما چيزي كه باعث شد چند ســطري را در مـورد ايـن 
ــنز و  مقاله و البته مقالات مشابه ديگر بنويسم انشاي سراسر ط
سيستم نوشتاري ناموزون آن اســت . نويسـنده مقالـه در آغـاز 
ــي مسـائل و معضـلات امنيتـي شـرق كشـور بـه  متن با بررس
ـــان افغانســتان و گســترش  خطـرات امنيتـي گروهـك طالب

فعاليتهاي خرابكارانه آنان در داخل كشور پرداخته است .  
عمده بحث مقاله دراين بخش ناامني هاي اخير در قســمتهاي 
ــي  شمالي استان خراسان مي باشد . اين مسائل كه باعث نگران
هاي طبيعي در سطح دستگاههاي امنيتي و نظامي كشور شــد 
ــه موقـع ارتـش و سـپاه بـراي رفـع فتنـه  و به اقدام سريع و ب
انجاميد ، دست آويز نويسنده مقاله شده است كه يكباره بر سر 
ــراز  موضوع اصلي مدنظرش برود . بديهي است هدف نگارنده اب
ــه و  احسـاس خطـر از ناحيـه طالبـان و توصيـه هـاي متعهدان
ــام نيسـت ، بلكـه علـت اصلـي  كارشناسانه( !) به مسئولان نظ

نگراني و خشم ايشان مسائل آذربايجان است .  
ـــن نوشــته ، نويســنده ، فعاليتــها و  در بخـش ديگـري از اي
جنبشهاي مدني مناطق ترك نشين ايران بخصوص آذربايجــان 
ــان تركيسـتي و در راسـتاي  را حركت هايي تجزيه طلبانه  و پ
ــه  تشكيل تركيه بزرگ دانسته است . از منابع و مصاديقي كه ب
ــن تـن از روشـنفكران  آن اشاره و استناد شده است نامه چندي
آذربايجان به رياست جمهوري است . خبر اين نامه بــه صـورت 

ــه روزنامـه جمـهوري اسـلامي  كاملا تحريف شده و با استناد ب
بدين شكل آمده است: 

ــنفكران آذربايجـان در نامـه اي بـه رياسـت  «تني چند از روش
ــه مشـكلات مـردم  جمهوري خواستار رسيدگي دولت و نظام ب
آذربايجان شده اند…» در بخــش ديگـري نامـه مذكـور بديـن 
ــت:« روشـنفكران آذري در نامـه اي بـه  شكل تحريف شده اس
ــتار رفـع ظلـم هـاي روا داشـته از جـانب  رئيس جمهور خواس

فارسي زبانان به ترك ها شده اند…» 
و اما اصل ماجرا: 

چندده تن از روشنفكران آذربايجاني از جمله : بيش از ٤ استاد 
ــيون  دانشـگاه ، ٣ نمـاينده مجلـس شـوراي اسـلامي از فراكس
نمايندگان آذربايجــان، ده هـا تـن از اهـالي مطبوعـات معتـبر 
داخلي كه تعهد نوشتاري و گفتاري شان بر همگان اثبات شده 
ــد  است ، انجمن اسلامي دانشگاههاي تبريز ، اروميه ، … و چن
ــي در نامـه اي بـه رياسـت محـترم جمـهوري  شخصيت مذهب
خواستار رسيدگي دولت و رئيس جمهور به مشكلات فرهنگــي 
ــان شـده انـد . تنـها هدفـي كـه  ، اقتصادي و سياسي آذربايج
نويسندگان نامه كه عمدتا از شخصيت هاي مورد اعتماد مــردم 
ــته انـد اعتـلاي فرهنـگ  و از اساتيد متعهد دانشگاي اند ، داش
ملي و دينــي آذربايجـان بعنـوان يكـي از مـهمترين بخشـهاي 
ــم هـاي وارده بـر ملـت  جغرافيا و تمدن ايران بزرگ و رفع ظل
آذربايجان نه از طرف ملت فارس بلكه از طرف فاشيست هــاي 
ــارت  نژادپرستي كه زماني در راس سلطه هاي شاهنشاهي به غ
و چپاول اقتصادي و فرهنگي آذربايجــان پرداختـه انـد  ، مـي 

باشد .  
اي كاش نويسنده محترم يك سطر و فقــط يـك سـطر از ايـن 
نامه را مي آوردند كه جنبه تجزيه طلبي و بحرانســازي داشـته 

باشد . 
آيا درخواســت كمـك و يـاري از رئيـس جمـهورمنتخب ملـت 
ــه  جدائي طلبي است؟! آيا درخواست شبكه راديو و تلويزيوني ب
زبان تركي و همچنين رفع بايكوت بايكوت فرهنگي آذربايجـان 
ــت؟ آيـا  توسط صدا و سيما ، از رئيس جمهور بحران سازي اس
ــهاي  درخواست آموزش زبان تركي بعنوان يكي از قويترين زبان
ــمني بـا هموطنـان فارسـي  ايران و دنيا از نظام ، ضديت و دش

زبان است ؟  
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